
هـا و    به دليل وجود افراد مختلف با تـوانـايـي    
هـا و    استعدادهاي متنوع در يك جامعه، ديـدگـاه  

هاي متفاوتي در ميان  اعضاي تشكيل دهنـده  ايده
جامعه زرتشتي هم از   .  شودآن جامعه مشاهده مي

همه روزه در گـوشـه و     .  اين قاعده جدا نمي باشد
شنويم كه زرتشتيان به كمـك  كنار اين جامعه مي

هم و با همازوري يكديگر و با هدف افزايش سطـح  
فرهنگ جامعه، اقدام به انجام كاري پسنـديـده و     

حتي اين موضوع در جامعه .  كنندخلق اثري نو مي
زرتشتي كرج هم ديده مي شود؛ افرادي كـه بـه       

كنند، ميياري يكديگر مراسم مذهبي و شاد برگزار
افرادي كه در جهت پيشبرد ورزش همكيشانشـان  

نمايند، افرادي كه پـيـگـيـر آمـوزش          فعاليت مي
فرزندان زرتشتيان كرج هستند، افـرادي كـه در       
چاپ نشريه ياري رسان هستند و تمامي انسانهايي 

اي از قلبشان جايگاه ديـن زرتشـتـي و        كه گوشه
 . باشدجامعه كرجي مي

اختلاف نظر و تضاد سليقه هم يكي از ويژگـي  
در اين ميان شـايـد   .  باشدهاي يك جامعه پويا مي

بعضي افراد از اين تنوع ايده و عقيده آزرده خاطـر  
شوند و خود تلاش كنند تا حرفشان را و دردشـان  
را به زبان خود و از ديدگاه خود به جامعه منتـقـل   

، كـاري    اين ابراز عقيده و نمايش استعـداد .  نمايند
باشد زيرا نشـان از    بس پسنديده و قابل تقدير مي

كـاش بـا     هاي نهفته در جامعه دارد ولي ايتوانايي
هماهنگ كردن و آگاهي دادن انجمن زرتشتـيـانِ   

كاري، توان همازوري خود از تمايل به انجام چنين
حلقه هاي يـك    .  خود را نيز به جامعه نشان دهيم

هاي مختلف باشند ولـي    توانند از جنسزنجير مي
راز زنجير بودنشان، پيوستگي و همـازوري مـيـان      

به اين ترتيب هيچ حلقه اي .  تك تك حلقه هاست
به نظر شما آيا بهتر نيست كـه    .   آسيب نمي بيند

هر كدام از ما كه توانايي فعـالـيـت در كـارهـاي          
فرهنگي و ورزشي را داريم، به دور از هـرگـونـه          

اي، خود را در كنار فعالان آن موضـوع قـرار     كينه
دهيم و با كمك هم به جامعـه زرتشـتـي يـاري         

كس قصد نوشتن دارد بـه      اميدواريم هر ! رسانيم؟
كس توانايي كار فـرهـنـگـي و       واچك بپيوندد، هر

ورزشي دارد به ياري انجمن زرتشتيان و بـاشـگـاه    
كس عشقي بـه  جانباخته كامران گنجي بيايد و هر

، خود را از كارهاي خيرانديشانه آيين زرتشتي دارد

  داخليداخلي    نشريهنشريه

  انجمن زرتشتيان كرجانجمن زرتشتيان كرج  
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يادمان هم نرود كه هر كار جمعي كـه    .  دور نسازد
دهيم، انجمن ما به عنوان كرجي زرتشتي انجام مي

زرتشتيان كرج به نوعي پاسخگوي آن مي بـاشـد     
بنابراين بهتر اين است كه همواره انـجـمـن را از        
فعاليتهاي جمعي خود آگاه سازيم حتـي اگـر در       
حد انتشار يك نشريه زيبا و كاربـردي در مـيـان        

 . دانش آموزان كلاس ديني باشد

 ...مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست
خواهد ببري را بكشد، اسمـش  وقتي انسان مي

گذارد شكار و تفريح؛ اما اگر ببر بخواهد او را را مي
 )جرج برنارد شاو(. خوييگويد درندهشكار كند، به آن مي

دانم چه بايد گفت و اصـلاً    نمي!!!  واقعاً متأسفم
آيا هيچگونه توجيـهـي بـراي      !  توان گفت؟چه مي

هايمان اتفاق افتـاده  رفتاري كه در برخي از مراسم
وقتيكه شنيـدم، خـيـلـي       !  افتد، وجود دارد؟و مي

ي اين باصطلاح انسـانِ بـا     شرمنده شدم؛ شرمنده
! زبـانـش  ي بيهاي سربريدهسر و زبان، و آن قرباني

از رفتار ماهايي شرمگين شدم كه خود را پـيـرو       
دانـيـم،   هاي او مـي اشوزرتشت و گفتارها و انديشه

ايـم يـا     ؛ ولي حتي يكي از آنها را يا نفهميده... ولي
 .ايم كه بفهميماينكه نخواسته

 خداخوان تا خدادان فرق دارد
 كه حيوان تا به انسان فرق دارد                

... شرمنده شدم از اينكه در يك مراسم، نه يكي

كه چندين و چند گوسفند بـايـد سـر        ...  نه دو تا
شان سيرتر از اي با گوشتبريده شوند تا شكم عده

-مايي كه ادعا داريم كه در هر ماه سي.  سير گردد
مان، چهار روز را به احترام اين گوسفنـدان و    روزه
شان، چشم بر خوردن گوشت و ديـگـر     قطارانهم

 آن، آنـقـدر    يـك    بنديم، اما بـه    شان ميمخلفات
شويم كه آن چهار روز و عـهـد و           خو ميدرنده 

شـان  مان را با وهمن از ياد برده و بـه جـان    پيمان
بهرحال !  كنيم؛ شايد هم حق با ماستسوءقصد مي
اي تلافي آن چـهـار روز را سـرشـان           بايد بگونه
 .درآوريم

يِ طـنـاز،      شدهاينجاست كه اين انسان وحشي
وقتـي  !  چه حيوان بدي:  گشايد كهلب به سخن مي
كـنـد، يـا      كني از خودش دفاع ميبهش حمله مي

خواستم سر را از تنش جدا كنـم،  وقتي مي...  اينكه
واقعـاً  .  كندزند و تقلاي فرار ميمدام دست و پا مي
 !ي شرست اين بشر مايهكه چه حيوان بدي

توان با صـرف هـمـان      آيا نمي...  دانمواقعاً نمي
هزينه، شايد هم حتي كمتر، و خريد گـوشـت آن     

ها ها يا قصابيگاهبرگشته از كشتارهاي بختزبانبي
يا اينكه حتمـاً بـايـد      !  منظورمان را عملي سازيم؟

شان را بـر      ور خون گرم زندگيخودمان، آن شعله
 !خاك سرد مردگي بريزيم؟
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 . موزه دارآباد ديدن كردند
گرامي خانواده روانشاد فريدون زرتشـتـي     -5 

بمناسبت سر سال آن روانشاد مبلغ پنج ميـلـيـون    
به بودجه انجمن زرتشـتـيـان    )    5000000( ريال 

 .كرج كمك نمودند
از اهورامزداي بزرگ  شادي روان درگذشتگانشان و دير زيوي و 

 .بكامه زيوي بازماندگانشان را خواستاريم

جشنهاي گان نيز جشني است از جملهارديبهشت  
دوازده گانه سال كه به موجب برخورد نامِ روز و 

شد و از شمار ماه در ايران قديم جشن گرفته مي
 .جشن هاي آتش است

روز سوم از هر ماه ديني زرتشـتـي بـه نـام          
باشد و سوم ماه ارديبهشت جشـنِ    ارديبهشت مي

ارديبهشتگان و يا به قول كوشيار گلستان جشـن    
گشت، به موجب يزدان شناسي اوستايي برگزار مي

ايـن نـام در       .  ارديبهشت دومين امشاسپند اسـت 
 . باشداوستا اشه وهيشته و يا ارته وهيشته مي

و  جزء اول اَشَه يا اَرتَه به چم درستي و راستي
نظم و جزء دوم صفت عالي است به چم بهتـريـن،   
پس رويهم به چم بهترين راستي يا بهترين نظم و  

چنانكه همه امشاسپنـدان داراي دو      .  قانون است
 وجه مينوي و زميني هستند، ايـن امشـاسـپـنـد       
درجهان مينوي نماينده پاكي و راستي و نـظـم و     
قانون اهورايي و در زمين نگاهباني آتـش بـه او         

همĤيي روز ورهرام ايزد در ماه فـرورديـن     گرد
طبق معمول همه ساله با همازوري و همكـاري و    
همياري همكيشان برگزار گرديد كه شمار زيـادي  
از هموندان كرج در آن شركت داشتند و جـنـاب     
آقاي دكتر اسفنديار اختياري نمـايـنـده گـرامـي        
زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي نيـز حضـور     
داشتند و به ايراد سخنراني پرداختند و سپس بـه    

 .پرسشهاي حاضرين پاسخ گفتند 
گاهنبار چهره ميديوزرم گاه در روز خـور      -2 

ايزد و ارديبهشت ماه در تالار مهرداد  خانه دولـت  
با شركت شمار زيادي از همكيشان برگزار گرديد و 
پس از آفرينگان خواني توسط موبد بمان مهربانـي  
حاضرين با لرك و ودرين و سير وسداب پذيـرايـي   

 .شدند
امتحانات ديني پايان ترم دانـش آمـوزان       -3 

برگزار  89/2/10برابر ايزدزرتشتي كرج در روز خور
 .گرديد 
در ضمن جشن كوچكي از سوي انـجـمـن و       

دانش آموزان براي آموزگاران كلاس ديني برپا شد 
و هدايايي از سوي دانش آموزان وانجمن زرتشتيان 
كرج به آموزگاران پيشكش گرديد و ياد آموزگاران 
 گذشته و حال و آينده در هفته مـعـلـم گـرامـي         

 .داشته شد 
گروهي از دانش يك هفته پس از امتحانات-4  

آموزان كلاسهاي ديني با همراهي مربيان خـود از    

 

 ي دولت خبرهاي خانه   �

 

 “  گلستان جشن“ 

 جشن ارديبهشتگان



 زرتشتي 3747ماه ايزد و ارديبهشت ورهرام -سال اول  - 5شماره  -دوره جديد  4 زرتشتي 3747ايزد و اسفندماه  ورهرام -سال اول  - 3شماره  -دوره جديد  4

اعتدال، بنا بر اين ارديبهشت خوانند و به هـمـيـن    
جهت است كه كوشيار آنرا گلستان جشن نامـيـده   
است و مطالبي را كه بيروني راجـع بـه اعـمـال           
ارديبهشت ايزد، راجع به درمان ودرمان گـري و      
تميز ميان راستي و دروغ و حق وباطل بدان اشاره 

يشت آمـده    ها در ارديبهشتكرده، در بخش يشت
است و مراسم اين جشـن آتـش چـنـانـكـه در             
آذرجشن گفته و نوشته شده در معابد و آتشـكـده   

 .  گشتها برگزار مي
                     ))جشن ارديبهشتگان بر همگان فرخنده((

                                                                      از كتاب گاه شماري و جشنهاي ايران باستان  
  بهرام تيراندازي

 عمرو ليث صفاري و سگ 
بعد از آنكه كار عمروليث صفاري بالا گـرفـت،   

اندازي و تصرف مملكت آل سامان كـه  خيال دست
از امراي قديم و محترم بودند نمود و با هشتادهزار 

 .نفر سپاهي قصد آن مملكت كرد
: اميراسماعيل ساماني پيـغـام فـرسـتـاد كـه          
خداوند، مملكتي وسيع تو را ارزاني داشته؛ امـيـد     
آنكه اين زمين كوچك را نديده انگاشته و به مـن    

 .واگذاري
عمرو به سخنان او التفاتي ننموده و در حوالـي  

اميراسماعيل .  آرايي و خودنمايي كردجيحون، صف
هزار سوار كه بيشترشان زين و بـرگ    نيز با دوازده

چون جنگ .  درست و حسابي نداشتند صف آراست
در گرفت، اسب عمرو سركشي كرد و عـنـان از         

در اين مورد اخير نيز منظور از آتـش  .  محول است
نظم و داد و راستي و پارسايـي اسـت چـون در           

شود كه اهريمن با ظهور اي از اوستا ديده ميكرده
گريزد با فريادي اينچنين كه زرتشـت    زرتشت مي

مرابسوزاند با اشا وهيشتَه و از زمين براند مرا كـه    
نظمي و آشوب و دروغ و   چون اهريمن نماينده بي

ناپاكي است با آتش راستي و پاكي و داد و قـانـون   
 .گرددگريان مي

به همين جهت است كه خلف تـبـريـزي در       
گويد اين واژه به چم آتش است اما برهان قاطع مي

تري به اصل را آورده ابوريحان بيروني معني نزديك
است، و معناي اين نام آن است راستي بهتراست و 

اند كه منتهاي خير است و ارديبهشـت  برخي گفته
ايزد يا ملك آتش و نور است و ايـن دو بـا آن             
مناسبت دارد و خداوند آن را به اين كـار مـوكـل      
كرده كه نيز علل و امراض را به ياري ادويه واغذيه 

كند و صدق را از كذب ظاهر كند و محق را از ازاله
مبطل به سوگند هايي كه گفته اند دراوستا مبيـن  
است تميز دهد و خلف تبريزي آورده كه در ايـن    
روز نيك است به معبد و آتشـكـده رفـتـن واز             
پادشاهان حاجت خود را خواستن و به جـنـگ و       
كارزار شده و معني تركيبي اين لغت مانند بهشـت  

 باشد،
اين معني درست نيست و مفهوم و واژه را به ( 

 . )صورت درست در آغاز آورده است
وچـون  چه ارد به چم شبيه و مانند آمده است  

اين ميان فصل بهار است و نباتات درغايت نشو نما 
و گلها و رياحين تمام شكفته و هوا در نـهـايـت        

�    

 اندر وادي حكايات
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وقت، خوانسالار من به عرض رسانيد كـه هـزار و       
پانصد شتر براي حمل آشپزخانه كم است و مطبخ 

و من دويست شتر ديگر امـر  !  را نتوانند حمل نمود
. نمودم كه براي حمل لوازم مطبخ به او سـپـارنـد     

خندم كه ديروز، هزار و پانصد شتـر  حال از اين مي
كـرد و امـروز،       براي حمل مطبخ من كفايت نمي
 !سگي به سهولت آنرا حمل نمود

خواست نخست وزيرش را انتخاب پادشاهي مي
 ... كند

 . چهار انديشمند بزرگ كشور فراخوانده شدنـد 
آنان را در اتاقي قرار دادند و پادشاه به آنان گـفـت   

در اتاق به روي شما بسته خواهد شد و قفل «  :  كه
اتاق، قفلي معمولي نيست و با يك جدول ريـاضـي   
باز خواهد شد، تا زماني كه آن جـدول را حـل           

اگـر  .  نكنيد نخواهيد توانست قفل را بـاز كـنـيـد      
توانيد در را باز كنيد بتوانيد مسئله را حل كنيد مي

 ... »و بيرون بياييد
 ... پادشاه بيرون رفت و در را بست

سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به كـار  
اعدادي روي قفل نوشته شده بـود، آنـان       .  كردند

 . اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند
 ! نفر چهارم فقط در گوشه اي نشسته بود

او بـا  .  آن سه نفر فكر كردند كه او ديوانه است 
چشمان بسته در گوشه اي نشسته بـود و كـاري       

پس از مدتي او برخاست، به طـرف در      .  نمي كرد

 .دستش ربود و او را در ميان گروه دشمن برد
اميراسماعيل امر نمود تا او را در غل و زنجـيـر   
كردند و به دست يكي از لشگريان بـه زنـدانـش        

عمرو بسيار گرسنه بود و مدتي بود كه غـذا  .  افكند
آن .  از پاسبـان خـوردنـي خـواسـت         .  نخورده بود
اي گوشت و قدري آب و نـمـك در         سپاهي، پاره

دادند، كرد و به او داد تا سطلي كه به اسب آب مي
 !آنها را طبخ نمايد

عمرو در همان خيمه قدري زمين را كـنـد و     
آتش برافروخت و آب و نمك و گوشت را در سطل 

شـدن  ريخته و بر روي آتش نهاد و در انتظار پخته
چون بوي گوشت بلند شد، سگـي داخـل     .  نشست

خيمه شد؛ عمرو در فكر فرو رفته بود و اين امر را   
سگ براي ربودن گوشت، سر را بـه      .  متوجه نشد

دهانش بسوخت، سر را به عقـب  .  درون سطل كرد
ي آن سطل به گردنش افـتـاد، بـا        برد، كه دسته

در اين حين، عـمـرو     .  سطل به بيرون خيمه دويد
 .ي ماجرا شد و قاه قاه بخنديدمتوجه

ي او را شنيد و به درون   پاسبان، صداي خنده
جاي آن دارد كه از غم :  خيمه آمد و عمرو را گفت

مگر نه اينكه تا به !  بميري، نه آنكه اينگونه بخندي
 ديروز ادعاي پادشاهي بر همه جا و هـمـه كـس        

گـردن  كردي و امروز، مانند دزدان، بند و غل برمي
چگونـه تـو را       !  و داري و در اين گوشه گرفتاري؟

 !خنده آيد با اين حالت؟
ي من نه اي برادر، خنده:  عمرو در جواب گفت

ي است، بلكه خنـده  گريحسي و لاابالياز روي بي
چه ديروز، همـيـن   !  اعتباري روزگار استمن به بي

�    

 آزمون
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دانـد كـه     اين مرد، مـي   .  توانستيد آن را حل كنيد
پـرسـش     .  چگونه در يك موقعيت هشـيـار بـاشـد      

 .  »درست را او مطرح كرد
به نتيجه رسيدن امور مهم، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن 

 ) چارديني. (امري به ظاهر كوچك بستگي دارد

  فرامرز پوررستمي  

در ساحل در حال قدم زدن بـا  .  خواب ديده بود
هـايـي از     صـحـنـه   .  ي آسـمـان  خدا روبرو در پهنه

درهـر   متوجه شدكه.  آمدزندگيش به نمايش در مي
يـكـي      صحنه دو جاي پا در ماسه فرو رفته اسـت   

 جاي پاي او و ديگري جاي پاي خدا

وقتي آخرين صحنه از زندگيش بـه نـمـايـش       
درآمد متوجه شدكه اكثر اوقات در مسير زندگي او 

همچنين متوجه شد كـه آن    .  فقط يك جاي پا بود
اوقات سخت ترين و ناراحت كننده ترين لحـظـات   

اين واقعا او را رنجاند و از خـدا  .  زندگي او بوده است
 .ي آن سوال كرددرباره

تو گفتي چنانچه تصميم بگيرم كه بـا    .... خدايا 
ولـي مـن     .  تو باشم هميشه همراه من خواهي بـود 

متوجه شدم كه در بدترين شرايط زندگي من فقط 
 .يك جاي پاست 

نمي فهمم چرا در مواقعي كه بيشترين احتيـاج  
 ....!را به تو داشتم مرا تنها گذاشتي؟؟

 :خدا پاسخ داد 

 فرزند عزيز و گرانقدر من 

   !!! رفت، در را هل داد، باز شد و بيرون رفت
آنـان  .  و آن سه تن پيوسته مشغول كار بودنـد 

حتي نديدند كه چه اتفاقي افتاد كه نفر چهارم از   
 ! اتاق بيرون رفته

وقتي پادشاه با اين شخص به اتاق بـازگشـت،     
آزمون پايان يافته و مـن  .  كار را بس كنيد« :  گفت

   . »نخست وزيرم را انتخاب كردم
چـه  « :  آنان نتوانستند باور كنند و پرسـيـدنـد   

اي كرد، او فقط در گوشهاتفاقي افتاد؟ او كاري نمي
او چگونه توانسـت مسـئلـه را حـل           .  نشسته بود

   » كند؟
من فـقـط      ،اي در كار نبودمسئله«: مرد گفت

ي اساسي اين بود نشستم و نخستين سؤال و نكته
اي كه ايـن  كه آيا قفل بسته شده بود يا نه؟ لحظه

احساس را كردم فـقـط در سـكـوت مـراقـبـه                
كاملأ ساكت شدم و به خودم گفتـم كـه از       . كردم

كجا شروع كنم؟ نخستين چيزي كه هـر انسـان       
هوشمندي خواهد پرسيد اين است كه آيا واقـعـأ     

توان آن را حـل        اي وجود دارد، چگونه ميمسأله
نهايت به كرد؟ اگر سعي كني آن را حل كني تا بي

خواهي رفت؛ هرگز از آن بيرون نـخـواهـي       قهقرا
در، واقـعـاً        پس من فقط رفتم كه ببينم آيا.  رفت

 . »قفل است يا نه و ديدم قفل باز است
در .  آري، كلك در هميـن بـود    « : پادشاه گفت

من منتظر بودم كه يكي از   .  قفل باز بود.  قفل نبود
شما پرسش واقعي را بپرسد و شما شروع به حـل    
. آن كرديد؛ در همين جا نكته را از دسـت داديـد    
اگر تمام عمرتان هم روي آن كار مي كرديد نمـي  

�    

 جاي پا
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اگر الآن نه، پـس كـي؟ زنـدگـي هـمـواره               
 . است پرازچالش

اين واقعيت را بـپـذيـريـم و        بهتر اين است كه
و  اين مسائل، شـاد  بگيريم كه با وجود همه تصميم

 . خوشبخت زندگي كنيم

كه زندگي، هـمـان زنـدگـي        رسدخيالمان مي
شود كه موانعي كـه سـر     شروع مي  موقعي دلخواه،
 :هستند، كنار بروند راهمان

اكنون با آن دسـت و پـنـجـه          مشكلي كه هم
كنيم، كاري كه بايد تمام كنيم، زماني كـه    مي نرم
هـايـي      براي كاري صـرف كـنـيـم، بـدهـي             بايد
مـا،   بعد از آن زنـدگـي  ...   پرداخت كنيم و  بايد كه

 ! بود زيبا و لذت بخش خواهد

اينها را تجربه كـرديـم، تـازه         بعد از آنكه همه
مـا   چيزهايي است كه فهميم كه زندگي، همينمي

 .شناسيم مي آنها را موانع

دهد تا دريابيم كـه    ياري مي اين بصيرت به ما 

. بسوي خوشبختي وجـود نـدارد         اي جاده

هـمـيـن جـاده اسـت          خوشبختي، خود... 

  ا...لذت ببريم  لحظه پس بياييد از هر 

براي آغاز يك زندگي شاد و سعادتمـنـد لازم      
در انـتـظـار فـارغ          : درانتظار بنشينـيـم   نيست كه

وزن، كـاهـش   التحصيلي، بازگشت بـه دانشـگـاه،       
ازدواج، شروع تعطـيـلات،    كار،شروع به وزن،افزايش

جـديـد، خـريـد        درانتظار دريافت وام صبح جمعه،
و تابستـان   ماشين نو، باز پرداخت قسطها، بهار يك

برج پخـش فـيـلـم مـورد           و پاييز و زمستان، اول

 تو را دوست دارم و هـيـچ وقـت تـنـهـايـت            
زمانهائيكه تو در آزمايش و رنج بـودي     گذارمنمي

وقتي كه فقط يك جاي پا مي بيني من تو را بـه      
 .دوش گرفته بودم

  نيد نوشته رو با دقت بخوا اين

 :نگهداريد كنم به يادتمنا مي

كنـيـم   را چنين متقاعد مي ي ما خودمانهمه
داشت، وقـتـي    گي بهتري خواهيمزند ازدواج كه با
دنيـا آمـدن      دار شويم بهتر خواهد شد، و با بهبچه
 ...!بهتر هاي بعدي زندگيبچه

مـداوم   بينيم كودكانمان به توجه مي ولي وقتي
 . شويمنيازمندند، خسته مي

 .كنيم تا بزرگتر شوند بهتر است صبر

رسنـد، بـاز     به سن نوجواني مي فرزندان ما كه
هـا  آن   شويم، چـون دايـم بـايـد بـا             مي   كلافه

مطمئناً وقـتـي بـزرگـتـر شـونـد            .  بزنيم سروكله
 .شد سنين بالاتر برسند، خوشبخت خواهيم به و

خـواهـد     زندگي وقتي بـهـتـر    گوييمبا خود مي
را عـوض كـنـد، يـك          همسرمان رفتارش:  شدكه

باشـيـم، بـچـه هـايـمـان              ماشين شيكتر داشته
و در نـهـايـت         كنند، به مرخصي بـرويـم     ازدواج

 ...بازنشسته شويم

كه براي خوشبختي، هـيـچ      حقيقت اين است
 . زماني بهتر از همين الآن وجود ندارد

 

(( Happiness)) 
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-از هم صحبتي با آنها لـذت مـي     پنج نفر را كه.  4
 .ببريد  نام بريد،

 نيست؟ حالا ساده تر شد، اينطور

زنــدگــي شــمــا مــعــنــي       افــرادي كــه بــه    
نـدارنـد،       ” هـا    تـريـن  ” ارتباطي بـا       اند، بخشيده
  بيشتري نـدارنـد، بـهـتـريـن جـوايـز را                 ثروت

 ...نبرده اند و 

هستند كه به فكر شما هسـتـنـد،       آنها كساني
هـمـه    هستند، همان هـايـي كـه در         شما مراقب

ا كـمـي     ...... مـانـنـد      شـمـا مـي      شرايط، كـنـار    
و شـمـا     .  زندگي خيلي كـوتـاه اسـت        . بيانديشيد
 دانــيــد؟ لــيــســت قــرار داريــد؟ نــمــي        دركــدام

شــمــا در      .كــمــكــتــان كــنــم   اجــازه دهــيــد    
كسـانـي    شما از جـملـه  .  مشهورترين نيستيد زمره

پـيـام در       گذاشتن ايـن    هستيد كه براي درميان
 .خاطرمن بوديد

اگركريستوفر كلمبوس ازدواج كرده بود؟ ممكن 
كـرد؟ چـون     مريكا را كشف نميآگاه قاره بود هيچ

بجاي برنامه ريزي و تمركز در مورد يك چـنـيـن      
سفر ماجراجويانه اي؟ بايد وقتش را به جواب دادن 

 : به همسرش؟ در مورد سوالات زير مي گذراند
 كجا داري ميري؟  -
   
 ري؟ با كي داري مي -
   
 ري؟ واسه چي مي -
   
 ري؟ چطوري مي -

 ...مردن، تولد مجدد،  تلويزيون، نظرمان از

 ...است، نه يك مقـصـد   خوشبختي يك سفر
بـودن    همين لحظه براي شاد از هيچ زماني بهتر 

 .ندارد وجود

اكـنـون   ..  حال لـذت بـبـريـد         زندگي كنيد و از 
كـنـيـد بـه سـؤالات زيـر              سـعـي   فكركنيـد و   

   :دهيد پاسخ

ثروتمنـدتـريـن مـردم جـهـان را              پنج نفر از.  1
 ببريد؟ نام

 ببريد؟ پنج جام جهاني آخر را نام هاي برنده. 2

كه جايزه نوبل را بـردنـد چـه       آخرين ده نفري.  3
   هستند؟  كساني

. بـبـريـد    بازيگر برتر اسكـار را نـام       آخرين ده.  4
 دهيد؟ نميتوانيد پاسخ

نـگـران      نـيـسـت؟    نسبتاً مشكل است، اينطور
هيچ كس ايـن اسـامـي را بـه خـاطـر                  نباشيد،
   ا...آورد نمي

رسد نشـانـهـاي      پايان مي روزهاي تشويق به 
 !گيرندخاك مي افتخار

 !شوندفراموش مي برندگان به زودي

 :سؤالها پاسخ دهيد اكنون به اين  

خود را كـه در تـربـيـت شـمـا              نام سه معلم.  1
 .اند، بگوييد بوده مؤثر

دوستان خود را كه در مواقـع نـيـاز       سه نفر از.  2
 .كمك كردند، نام ببريد  شما به

مهربانيـهـايشـان احسـاس گـرم           افرادي كه با. 3
 .بياوريد اند، به ياد شما بخشيده  به زندگي را

 

 كريستوفر كلمبوس
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 ! هم براي كشف كردن مونده
   
 چرا قلب شكسته ي منو كشف نمي كني؟ -
  . 
  . 
  . 
 ! اصلا من مي خوام باهات بيام -
   
فقط بايد يه ماه صبر كني تا مامانم ايـنـا از         -

 ! مسافرت بيان
   
واسه چي؟؟ خوب دوسـت دارم اونـا هـم              -

 ! باهامون بيان
   
آخه مامانم اينا تا حـالا جـايـي رو كشـف             -
 ! نكردن
   
تـو بـه عـنـوان دامـاد            !!!!  خفه خون بگيـر   -

 ...! وظيفته
  . 
  . 
  . 
 راستي گفتي تو كشتي زن هم دارين؟   

چنانچه نيك انديش باشيد خير و خوشي به *
ژوزف مورفي                        .                      دنبالش خواهد آمد

همه روياهاي ما مي توانند محقق شوند، مشروط *
بر اينكه ما شجاعت دنبال كردن آنها را داشته 

 والت ديسني.                                      باشيم
 . باور به طور خود بخود به اجرا در مي آيد*

 مورفيژوزف                                               
آنچه سالها ساخته اي را يكشبه ويران مي كنند، *

 .تو اما باز هم بيافرين و بساز
بيشتر مردم خودخواه و خودپرستند، تو اما آنها را *

 .ببخش

   
 كشف؟  -
   
 ري؟ براي كشف چي مي-
   
 ري؟ چرا فقط تو مي -
  . 
  . 
  .   
 ! تا تو برگردي من چيكار كنم؟ -
   
 ! تونم منم باهات بيام؟مي -
   
 راستشو بگو توي كشتي زن هم دارين؟ -
   
 ! بده ليستتو ببينم -
   
 حالا كي برمي گردي؟  -
   
 واسم چي مياري؟ -
  . 
  . 
  . 
تو عمداً اين برنامه رو بدون من ريـخـتـي؟        -

 ! اينطور نيست؟
   
 جواب منو بده؟  -
   
 منظورت از اين نقشه چيه؟  -
   
 خواي با كسي در بري؟ نكنه مي -
   
 چطور ازت خبر داشته باشم؟  -
   
 چه مي دونم تا اونجا چه غلطي مي كني؟  -
   

 ! راستي گفتي توي كشتي زن هم دارين؟
 
 من اصلا نمي فهمم اين كشف درباره چيه؟  -
   
 مگه غير از تو آدم پيدا نمي شه؟  -
   
 ! كنيتو هميشه اينجوري رفتار مي -
   
 ! خودتو واسه خود شيريني مي ندازي جلو؟ -
   
من هنوز نمي فهمم؟ مگه چيز ديگـه ايـي        -

 

 سخنان افراد بزرگ
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اگر صميمي و مهربان باشي، تو را به انگيزه هاي *
-ديگر متهم مي كنند، تو اما صميمي و مهربان

 .بمان
اگر شريف و صادق باشي فريبت مي دهند، تو اما *

 .هنوز هم شريف و صادق بمان
كنند، مي هر چه امروز خوبي كني، فردا فراموش*

 .كنتو اما همواره خوبي

 دوست داشتن بهترين شكل مالكيت*
 . و مالكيت بدترين شكل دوست داشتن است       

پري ، مـواظـب بـاش        وقتي از شادي به هوا مي* 
 .    كسي زمين رو از زير پاهات نكشه                   

صبح به خير : تواني بگوييانتخاب با توست، مي*
خدا به خير كنه، صبح : خدا جان يا بگويي

 )وين داير(  شده                                         
اگر در كاري موفق شوي، دوستان دروغـيـن و       * 

 .دشمنان واقعي بدست خواهي آورد                  
زندگي كتابي است پر ماجرا، هيچگاه آن را بـه      * 

خاطر يك ورقش دور نينداز مـثـل سـاحـل آرام         
 .باش،تا مثل دريا بي قرارت باشند                    

جايي در پشت ذهنت به خاطر بسپار، كـه اثـر       * 
 .انگشت خداوند بر همه چيز هست                   

يك دوست وفادار تجسم حقـيـقـي از جـنـس          * 
 .آسماني هاست كه اگر پيدا كردي قدرش را بدان 

فكر كردن به گذشته، مانند دويدن به دنبال بـاد  * 
 .است

آدمي ساخته افكار خويش است، فـردا هـمـان        * 
 انديشدروز به آن ميخواهد شد كه آن

 فرستنده دكتر سهراب ساساني

 ، ....پرسيدم
 چطور، بهتر زندگي كنم؟ 

 : با كمي مكث جواب داد 
 ات را بدون هيچ تأسفي بپذير، گذشته

 با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ، 
  .و بدون ترس براي آينده آماده شو 

  .ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز 
 هايت را باور نكن، شك
 . گاه به باورهايت شك نكنوهيچ

زندگي شگفت انگيز است، در صورتيكه بدانـي  
 . چطور زندگي كني

 پرسيدم، 
 ، ....آخر 

 : و او بدون اينكه متوجه سؤالم شود، ادامه داد
 ، ...مهم اين نيست كه قشنگ باشي 
حتـي بـراي     !  قشنگ اين است كه مهم باشي 

 . يك نفر
دانـد  كه عشق، خود مي... كوچك باش و عاشق 

 .. آيين بزرگ كردنت را 
بگذارعشق خاصيت تو باشد ، نه رابطه خـاص    

 . تو با كسي

 ...زندگي زيباست 

 نكته هاي دلنشين

 

 ...زندگي بهتر
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موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايـان  
 ... رسيدن

كردم كه نـفـسـي      داشتم به سخنانش فكر مي
   ...تازه كرد وادامه داد 

هر روز صبح در آفريقا، آهويي از خواب بـيـدار   
شود و براي زندگي كردن و امرار مـعـاش در       مي

 چرايد، صحرا مي
داند كه بايد از شير سريعتر بـدود، در    آهو مي

شير نيز براي  غير اينصورت طعمه شير خواهد شد،
-گردد، كه مـي   زندگي و امرار معاش در صحرا مي

  ...داند بايد از آهو سريعتر بدود، تا گرسنه نماند 

 ، ...مهم اين نيست كه تو شير باشي يا آهو 
مهم اينست كه با طلوع آفتاب از خـواب بـر       
خيزي و براي زندگيت، با تمام توان و بـا تـمـام        

 ... وجود شروع به دويدن كني
-به خوبي پرسشم را پاسخ گفته بود ولي مـي   

 ، ...خواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به 
كه چين از چروك پيشانيش بازكرد و با نگاهي 

 : به من اضافه كرد
 ، ....زلال باش  ،....زلال باش
كند كه گودال كوچك آبي باشي، يـا  فرقي نمي
 درياي بيكران، 

 زلال كه باشي ، آسمان در تو پيداست
  فرستنده كوروش كيومرثي

 
 
  
 
 
 

 

می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ات 
 ميکرد چی بھت گفت؟

جایی که داری ميری ، مردمی داره که 
 می شکننت
 ..........نکنه غصه بخوری

 من ھمه جا باھاتم
  تو تنھا نيستی

 ........... تو کوله بارت عشق ميزارم
 که بگذری و ببخشی
 قلب ميزارم که جا بدی

 اشک ميزارم که ھمراھيت کنه
 ..............ومرگ

مرگ رو که بدونی برميگردی پيش 
 ...خودم

  مواظب باش پا توی بيراھه نزاری

 نشريه داخلي انجمن زرتشتيان كرج

 -كوچه ياس  -بلوار اقاقيا  -عظيميه  -كرج : آدرس

 ) تالار مهرداد(خانه دولت  22پلاك  -خيابان نيلوفر 

 0261-2506267 :تلفكس

 انجمن زرتشتيان كرج :صاحب امتياز

 بهرام تيراندازي :مدير مسئول

 گودرز ماوندي :سردبير

 سهراب خانبدر و آرش خسروياني: آرا صفحه

 :ارائه نوشتارها

بهرام تيراندازي، مهـرشـاد خسـرويـانـي، مـهـرداد        
باستاني، مهناز باستاني، مهنـاز يـزدانـي، سـهـراب      
ساساني، بهرام سروش، فرامرز پوررستمي، كوروش 

 كيومرثي،گودرز ماوندي

 

 بدرقه خداوند
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